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يادداشت دکتر امانی طهرانی

دبیر کل محترم شورای عالی 
آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران

و  آمــوزش‌ ســالم  ارائــه  اهمیــت  امروز،  و دگرگــون  پرشــتاب  در دنیــای 

ــرای  ــا بهــره گیری از فنــاوری هــای نویــن و روش هــای کاربــردی ب جــذاب ب

نوجوانــان - کــه آينده‌ســازان کشــور و حــاملان ارزش‌هــای دينــی هستنــد - 

بیــش از هــر زمــان ديــگری احســاس می‌شــود.

در راســتای تحقــق ایــن اهــداف، مؤسســه متمــادی )مؤسســه تولیــد 

ــی  ــا نگاه ــان و ب ــی از کارشناس ــا تلاش جمع ــی( ب ــی دين ــوای آموزش محت

زمینــه  در  ارزشــمند  آثــاری  تولیــد  بــرای  موفقــی  گام‌هــای  نوآورانــه، 

اســت. برداشــته  آموزشــی  کتاب‌هــای 

رشــد چشــمگیر فعالیــت »متمــادی« نشــان از حرکتی حرفــه‌ای و هدفمند 

کــه  دارد،  متخصــص  تیمــی  میــان  هوشــمند  کارِ  تقسیــمِ  همچنیــن  و 

متعهدانــه بــه تولیــد کتــاب آموزشــی بــا اســتانداردهای بــالا از جهــت تألیف 

و طراحــی آموزشــی، صفحــه آرایــی و طراحــی تصــویری پرداختــه اســت.

از ديگــر نقــاط برجســته ایــن آثــار، قابلیــت اســتفاده دوگانــه آن‌هاســت کــه 

از يــک ســو بــرای اســتفاده در کلاس‌هــای درس مناســب اســت، و از ســوی 

ــرداری  ــل بهره‌ب ــز قاب ــواده نی ــط خان ــوز و در محی ــورت خودآم ــه ص ــر ب ديگ

هستنــد.

ضمــن قدردانــی از ایــن تلاش ارزشــمند، بــرای تمامــی دســت‌اندرکاران 

مؤسســه متمــادی، توفیــق روزافزون در تقويــت و تعمیــق معــارف 

اهــل بیتعلیهــم الــسلام در قلــوب نســل جــوان را آرزومنــدم.
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ارزانـی  بنـدگان  بـه  کـه  اسـت  خداونـدی  نعمت هـای  بزرگ تریـن  از  يکـی  »هدايـت«  موهبـت 
رنج هـا،  بـا  بشـر  افـراد  دسـت  بـه  عظیـم  عطـای  ایـن  رسـاندن  تاریـخ،  طـول  در  اسـت.  شـده  داشـته 
ازخودگذشـتگی ها و جان فشـانی های بسـیاری همـراه بـوده اسـت. از فـداکاری پیامبران الهـی و به طور 
ویـژه ايثارهـای پیامبـر خاتـم، حضـرت محمـد ؟ص؟ و اوصیـای پـاک ايشـان ؟عهم؟ گرفتـه تـا زحمت هـای 
کوشـیده اند،  مذهـب  انتقـال  و  حفـظ  در  جـان  پـای  تـا  کـه  شـیعه،  بـزرگ  علمـای  طاقت فرسـای 
همگـی نمونه هایـی از رنج هایـی اسـت کـه بـه برکـت آن هـا مسـیر هدايـت بشـر همـوار شـده اسـت.
از  يکـی  باشـیم.  خداونـدی  نعمت هـای  شـکرگزار  می بايـد  عقـل  حکـم  بـه  مـا  کـه  نیسـت  شـکی 
روشـن ترین مصادیـق سـپاس از ایـن نعمـت بـزرگ الهـی، تـلاش بـرای حفـظ و انتقـال آن بـه نسـل های 
آينـدۀ شـیعه اسـت. چـه این کـه تک تـک مـا نیـز به تصریـح قرآن کريـم و فرمـان پیامبـر اکـرم ؟ص؟، مکلف 
بـه تبلیـغ دیـن و رسـاندن احـکام و دسـتورات آن بـه ديگرانیـم. ازاین روسـت کـه همـۀ مـا  بايـد ایـن بـار 
مسـئولیت را برعهـدۀ خويـش احسـاس کنیـم و ایـن میـراث گران بهـا را در عمـل و علـم، بـه نسـل های 

پـس از خـود منتقـل کنیـم.
از آن‌جـا کـه چهارچـوب باورهـای بنیادیـن هـر انسـان و تنظیـم سـبک زندگـی‌اش به‌طـور عمـده در 
دوران کودکـی و نوجوانـی شـکل می‌گیـرد، مـا نیـز بايـد دغدغـۀ تربیـت دينـی فرزندانمـان را از سنیـن 
خـردی داشـته باشیـم؛ همان‌گونـه کـه مـولای متقیان ؟ع؟ در سـفارش‌ به فرزنـد گران‌مايۀ خـود، امام 

مجتبـی ؟ع؟ می‌فرماينـد:
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»همانا دل فِرد کم‌سن‌وسال همچون زمینی خالْی است که هر ‌چه در آن بیفکنی، قبول خواهد کرد‌«.

حقـۀ  مذهـب  در  می‌دهـد.  تشـکیل  آن  باورهـای  نظـام  را  آیینـی  هـر  بن‌مايـۀ  کـه  اسـت  روشـن 
از اساسـی‌ترین تکلیف‌هـای هـر انسـان گزينـش و چینـش درسـت چهارچـوب  اثنی‌عشريـه نیـز يکـی 
عقايـدی اوسـت، ولـی در ایـن دوران دو چنـدان شـدن حملـه بـه باورهـای بنیادیـن شیعـی از سـوی 
دشـمنانِ مذهـب و نظـام اسلامـی از سـویی، و رواج مـطرح کـردن آرای شـخصی و انديشـه‌های بشری 
بـدون پشـتوانۀ ثقلینـی در قالـب آموزه‌هـای دينی ازسـوی‌ديگر، نظـام باورمندی اصیل نسـل شیعه را 

تهديـد می‌کنـد.

سخن 
متمادی
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سخن متمادی

ازایـن‌رو مرکـز تولیـد محتـوای آموزشـی دينـی )متمـادی( انتقـال آموزه‌هـای عقايـدی صحیـح را 
به‌عنـوان يکـی از اولويت‌هـای اصلـی در زمینـۀ انتقـال معـارف ثقلینـی قـرار داد؛ بـا توجـه‌ بـه امـر خطیـر 
تربیـت دينـی در پرورش نسـل شیعـه و تقويـت بنیـۀ اعتقـادی جامعۀ اسلامـی و اولويـت آن در سنین 
کودکـی و نوجوانـی، متمـادی بـر آن شـد که به‌منظـور تحقق مأموريـت خود در زمینۀ تولید و توسـعۀ 
محتواهـای فاخـر آمـوزش دیـن، بـه تولیـد و انتشـار سلسـله کتاب‌هـای درسـنامه‌های عقايـد در قالبی 
ارزشـمند، جـذاب و متقـن بـرای ایـن گروه از مخاطبـان اقـدام کنـد. کتـاب »فکرهـای درجـۀ يـک« بـه 
همـت گروهـی از نويسـندگان، معلمـان و صاحب‌نظـرانِ زمینـۀ تعلیـم و تربیـت بـا نظـارت و مشـورتِ 
آمـوزش و پرورش، مـورد تأییـد مقـام  سـند بنیادیـن تحـول  بـه  نـگاه  بـا  و  کارشناسـانِ خبـرۀ دينـی 

معظـم رهـبری تدویـن شـده اسـت.
آموزشـی اسـت.  آن،  شـايان ذکـر اسـت کـه رويکـرد اصلـی کتاب‌هـای متمـادی باتوجه‌بـه هـدف 
پیـگیری  امـور فـطری  بـه  و توجـه  از مباحـث اسـتدلالی، مسیـر تذکـر  بیـش  ایـن کتاب‌هـا  ازایـن‌رو در 
از تذکرهـای  می‌شـود. بنابرایـن، در همـۀ مباحـث حتـی در خداشناسـی و توحیـد نیـز به‌طـور جـدی 
قرآنـی و روایـی اسـتفاده شـده اسـت. همچنیـن يـادآور می‌شـود پُرواضـح اسـت کـه داسـتان و حکايت 
يکـی از تأثیرگذارتریـن روش‌هـای پیشـبرد اهداف آموزشـی اسـت، و متمـادی نیز در کتاب‌هـای خود به 
فراخـور نیـاز، گاه بـا خلـق داسـتان و گاه با نقل وقایـع تاريخی در قالب‌های داسـتانی، از این عنصر برای 
انتقـال مفاهیـم مدنظـر خويـش بهـره بـرده اسـت. گفتنـی اسـت کـه کتاب‌هـای آموزشـی متمـادی در 
تبدیـل نقل‌هـای روایـی و قرآنـی بـه داسـتان، بـا تأکید بر حفـظ امانت در انتقـال محتوا، از اسـلوب‌های 
فضاسـازی و داسـتان‌پردازی - نسبت‌به غیر حجج الهی ؟عهم؟ و سـخنان ايشـان - نیز بهره برده اسـت.
توجـه بـه ایـن نکتـه لازم اسـت کـه در برگـردان برخـی از آيـات و روايـات  بـه جهـت اولويـت فهـم 
مخاطـب و انتقـال مفهـوم صحیـح کلام خـدا يـا فرمايـش امـام معصـوم ؟عهم؟ در زبـان مقصـد، در عیـن 
پایبنـدی بـه مبانـی و اصـول ترجمـه، از عبـارات توضیحیِ فراتر از صـرف کلمات موجـود در الفاظ آيات و 
روايـات بهـره بـرده شـده اسـت.  همچنین در جایی که عبـارت مدنظر تحمل معانی متعددی را داشـته 
باشـد، براسـاس مبانـی فـوق، مناسـب‌ترین احتمـال برگزيـده شـده اسـت. بنابرایـن، هرگـز چنیـن ادعا 
نمی‌شـود کـه مـراد خداونـد متعـال و حجـج طاهریـن او به‌طـور کامـل فهمیـده شـده و بـه مخاطـب 

فهمانده شـده اسـت.
کتـاب پیـش‌رو در منظومـۀ آموزشـی متمـادی بـرای تدريـس در پايـۀ هشـتم جـای گرفتـه اسـت؛ 
اگرچه محتوا و زبان و سـاختار آن برای تدريس در همۀ سـال‌های متوسـطۀ اول، مناسب خواهد بود.

چنـان امیـد داريـم کـه توفیـق يـار باشـد و گام هـای بعـدی نیـز بـا توجـه و يـاری الهـی در ایـن مسـیر 
امکان پذیـر شـود تـا اسـباب رشـد و بالندگـی هرچه بیشـتر نوجوانـان کشـور اهل بیـت ؟عهم؟، ایـران عزیـز 
اسلامی مان را شاهد باشیم. باشد که مورد نظر و توجه صاحب این امر و يادگار الهی بر زمین قرار گیرد.

       گرچه در خیل تو بسیار ز ما به باشد  ما تو را در همـه عالم نشناسیم نظیر



دوست خوبم، سلام
ممنون که افتخار دادی و این جمله ها را می خوانی.

ــد  ــد کالای مانن ــگاهی، چن ــه در فروش ــی ک ــده باش ــال دي ــايد تابه ح ش
ــی  ــرق دارد و وقت ــم ف ــا ه ــی ب ــش خیل ــه قیمت هاي ــده ک ــده ش ــم چی ه

علتــش را از فروشــنده می پرســی، می گويــد: 
- ظاهــرش مثــل هــم اســت؛ ولــی ایــن يکــی جنــس درجــۀ ســه اســت و 

آن يکــی درجــۀ دو. ایــن را بخــر؛ »درجــۀ يــک« اســت.
خیلــی وقت هــا فکرهــای آدم هــا هــم ماننــد هــم اســت و خیــال می کنیــم 
جواب هایــی کــه ديگــران بــه پرســش های مــا می دهنــد، خیلــی عالــی و 
فکرهايشــان واقعــا به دردبخــور اســت؛ ولــی خبــر نداريــم کــه فکرهــای 
آن بنــدگان خــدا هــم هــزار عیــب و ایــراد دارد و خودشــان هــم مطمئــن 

نیســتند کــه حــرف حســاب می زننــد يــا نــه. 
ولــی در ایــن دنیــای جورواجــور، يــک راه مطمئــن وجــود دارد کــه از آن، 
ــه از  ــی ک ــود. فکرهای ــان ش ــابی وارد مغزهايم ــت و حس ــای درس فکره
بهتریــن و داناتریــن و مهربان‌تریــن شــخص جهــان بــه مــا می‌رســد و 
مــا تلاش کرديــم کــه ایــن فکرهــای پــاک را بــا شــما در میــان بگذاريــم. 

فکرهــای خدایــی؛ »فِکرهــای درجــۀ یــک«.

سخنی با تو ...



من 
بی خیال نشانه ها 

نمی شوم

درس اول 

»آیا بدون وجود آفریدگاری 

خلق شده اند؟ آیا خودشان 

خالقِ )خود( هستند؟!« 

.. . . . . . . . . . . . . . . آیۀ 35 سورۀ طور  . . . . . . . . . . . . . . .  

من 
و 

نشانه‌های او

درس اول 

»آیا بدون وجود آفِریدگاری 
خلَق شده اند؟ آیا خودشان 

خالْقِ )خود( هستند؟!« 

. . . . . . . . . ۀ مبارکۀ طور، آیۀ 35  . ر . سـو . . . . . . . .  
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اولیــن بــار کــه ايلاد را ديــدم، تــوی خانــه‌ای قديمــیِ نمــور 
و تاريــک بــود. آن روز فکــر می‌کــردم چــه موجــود نابغــه‌ای 
اســت. می‌گفــت بعــد از سیــزده ســال بالاخــره موفــق شــده 
اســت. می‌خواســت مــن را بــرای شــرکتش اســتخدام کنــد کــه 
ــادم  ــوب ي ــورده‌اش را خ ــده‌ و تاخ ــۀ خمی ــا. قیاف ــم فض ــم بروي ــا ه ب
هســت. قــد بلنــدی داشــت بــا سبیــل پرپشــتی کــه گوشــه‌های آن را به دو 
طــرف بــالا داده بــود. خوش‌قیافــه‌ بــود ولــی آن‌قــدر روی سیســتم‌های 
ــردم  ــار می‌ک ــه او افتخ ــورد. ب ــا خ ــرش ت ــه کم ــرد ک ــی‌اش کار ک الکترونیک
کــه  روزی  تــا  دارد؛  اعتمادبه‌نفــس  چقــدر  می‌رسیــد  نظــرم  بــه  چــون 
فهمیــدم مغــزش علاوه‌بــر اعتمادبه‌نفــس، پاره‌ســنگ هــم دارد. ايلاد هرگــز بــه اطرافــش 

توجهــی نداشــت.
بعــد از کلــی زحمــت، تــازه شــرکت ايلاد ماســک داشــت بــرای خــودش اســم و رســمی 
بترکیــم،  بمــب  ماننــد  هســتی  تمــام  در  هیــچ،  کــه  دنیــا  در  بــود  نزديــک‌  درمی‌کــرد. 

ایـلـاد مـاسـک
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ترکیــد. ايلاد  يعنــی  شــرکت  مدیــر  شــرکت،  نــام  ترکیــدن  به‌جــای  افتــاد.  اتفــاق  آن  کــه 
ــا بــه مریــخ ســفر کنیــم. پايمــان کــه بــه مریــخ رســید، ايــلاد  ســه  ســال زحمــت کشــیديم ت
شــروع کــرد بــه ســلفی گرفتــن از خــودش و مریــخ. همــۀ  عکس هــا شــده بــود ايــلاد و مریــخ. 

مثــاً آمــده بوديــم عکــس از مریــخِ خالــی بگیريــم، ولــی...
همــه چیــز عــادی بــود تــا لحظــه‌ای کــه دســتگاه فــوق پیشــرفته را ديديــم و فــک صورتمــان 
بــا خــاک مریــخ يکــی شــد. دســتگاهی کــه اصاً تــوی زمیــن تــا حــالا نديــده بوديمــش! ايلاد 
ــس  ــت. سپ ــرفته گرف ــتگاه فوق‌پیش ــا دس ــی ب ــی بزرگ ــنگ نارنج ــلفی‌اش را روی س ــن س اولی
جلــوی دســتگاه رفــت. ایــن طــرف و آن طرفــش کــرد، ولــی بــا این‌همــه نخبگــی‌اش هیچــی 
ــود!  ــانه ب ــن نش ــتگاهی اولی ــن دس ــدن چنی ــود! دي ــی نب ــن باورکردن ــرای م ــد. ب از آن نفهمی

ولــی... 
-  داداش، ایــن رو یکــی ســاخته کــه علَمــش از مــن و تــو بیشــتر بــوده. این دســتگاه بــو داره!

-  باهــات موافِقِــم؛ بــو کــه حتــماً مــی‌ده ولْــی بــوی پیشــرفِت بشــره! حتــماً یکــی قبــل مــا از 
اینجــا بــوده، ایــن رو بــا خــودش از زمیــن آورده.
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-  آخــه آی‌کیــو، چه‌جــوری ایــن رو گذاشــتن تــوی ســفینه، بعــد آوردن تــا ایــن بــالا؟ ایــن یــه 
نشــونه‌س. اینجــا خطرناکــه. 

ولی گوشش بدهکار نبود. پاک، کر و کور شده بود. 
ــد  ــب و الگومن ــیارهایی مرت ــم. ش ــل کردی ــخ، متمای ــرقی مری ــۀ ش ــه زاوی ــی ب ــان را کم خودم
پشت ســرهم روی زمیــن کشــیده شــده بــود. انــگار تــوی بیابــان چندیــن کیســه برنــج و 
ــد.  ــم بودن ــار ه ــب کن ــیار مرت ــمردم. دوازده ش ــیارها را ش ــن. ش ــیم روی زمی ــار بکش خواروب

داســتان داشــت عجیب تــر می شــد. بــا دســتم نشــانه ها را نشــان ایــاد دادم.
-  ایلاد، اینجا رو ببین، این شیارا خیلی عجیبن؛ دوازده تا شیار مرتب کنار هم!

-  امــروز توهــم زدیــا! هرچــی می بینــی رو جنایــی ش می کنــی. ســرعت بــاد کــه زیــاد می شــه، 
خــط می نــدازه روی زمیــن.

-  آخــه عقــل کل! بــاد فقــط همین‌جــا مــی‌آد؟ بعــد دوازده تــا خــط عمــودی کنــار هــم 
آهــان! شــاید خــاک و بــاد بــا هــم داشــتن خط‌بــازی می‌کــردن!؟ می‌کشــه و مــی‌ره؟ 

-  آفریــن! ببیــن خــودت چــه خــوب بــه جوابــا می‌رســی! درســت همینــه! از منظــره لــذت ببــر؛ 
بــه خــط و خاکــم گیــر نــده.

از دســت ایاد داشــتم عصبانــی می‌شــدم. نشــانه‌ها واضــح بودند. اگــر لباس فضانــوردی‌ام 
ــود. ایاد  ــته ب ــت‌وبالم بس ــه دس ــف ک ــش. حی ــر گوش ــدم زی ــی می‌خوابان ــی‌داد یک ــازه م اج
از دوازده شیــار عکســی نگرفــت. بی‌توجــه از آن‌هــا رد شــد. مــن هــم کنــارش ادامــه دادم. 

ســعی کــردم بــه خــودم تلقیــن کنــم کــه حرف‌هــای ایاد منطقی‌تــر از نشانه‌هاســت.
ــر راه رفتــه بودیــم. یــک کیلومتــر در زمیــن راه زیــادی نیســت ولــی تــوی  حــدود یــک کیلومت
مریــخ بــا آن همــه دم ودســتک انــدازۀ ده کیلومتــر انــرژی می گیــرد. ســکوی شــنی بلنــدی را 
دیدیــم. نشســتیم. نمی دانــم آن هــم یــک نشــانه بــود یــا نــه! ولــی فکــرم را خیلــی مشــغول 

نکــرد تــا زمانــی کــه ایــاد حــرف عجیبــی زد.
ــول  ــمۀ ابواله ــه مجس ــم شبی ــی این ــماً الآن می‌گ ــونه‌ای! حت ــال نش ــه‌ش دنب ــو هم ــا ت -  بی

ــش. ــت نک ــه، خجال ــو دیگ ــه! بگ ــوی زمین ت
از روی ســکو بلنــد شــدم. ســرم را چرخانــدم و دقیق‌تــر نگاهــش کــردم! تنــم زیــر پوشــش 
ــنی  ــۀ ش ــن تپ ــود. ای ــدس زده ب ــت ح ــدر درس ــد! ایاد چق ــور ش ــم مور‌م ــی لباس پاستیک
ــتی  ــمت پش ــه قس ــم. ب ــر ببین ــش را بهت ــا اطراف ــدم ت ــود. دورش چرخی ــمه ب ــه مجس شبی
ــه رعشــۀ خفیفــی تبدیــل شــد. دســت‌وبالم  مجســمه نرسیــده بــودم کــه مور‌مــور تنــم ب
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ــت  ــد پوس ــه می‌خواه ــاری ک ــن م ــدم عی ــخ زد. ش ی
و  کنــارم  آمــد  دیــد،  را  مــن  دور  از  ایلاد  بینــدازد. 

تکانــم داد.
-  چی شده؟ سالمی؟

-  اس...اس...استخونه!
مجســمه  پشــت  تلنبارشــده  اســتخوان‌های  تعــداد 

ایلاد  بــود.  بیســت‌ویکی  هســت؛  ذهنــم  در  به‌خوبــی 
دســتم را کشیــد و خــودش یــک ســلفی اســتخوانی گرفــت. 

اگــر یــک ذرۀ دیگــر آنجــا می‌مانــدم، آن‌قــدر می‌لرزیــدم تــا 
بمیــرم. 

ــتخونا رو  ــن اس ــت. ای ــر از نشونه‌س ــا پ ــم. اینج ــد بری -  بای
ــم. ــرار کنی ــد ف ــن، بای ببی

-  بابــا جََــو نــده. بایــد خوشــحال باشیــم. حتــماً اینــا مــال 
ــن  ــارۀ سرزمی ــت درب ــادت نیس ــت. ی ــان‌های اولیه‌س انس

ــه؟  ــا ن ــت ی ــادت هس ــم؟ ی ــق کردی ــان‌ها تحقی ــۀ انس اولی
اونجــا نظریــه دادیــم کــه ممکنــه زمیــنِ اولیــۀ انســان‌ها 

مریــخ باشــه. بالاخــره ثابــت شــد. بیــا چنــد تــا عکس مشــتی 
از مــن بگیــر.

دوربینــش را بــه ســمتم پرتــاب کــرد. دوربیــن روی هــوا معلــق 
بــود. داشــت بــرای خــودش پرواز می‌کــرد؛ مثــل مغــز مــن کــه 

داشــت نشــانه‌هایی کــه دیــده بــود را در ذهــن پرواز مــی‌داد.
-  مــن مــی‌رم. تــو هــم خــودت می‌دونــی. اینــا نشــونه‌ن. الآن 

ــماً  ــن. حت ــو رو می‌بین ــن و ت ــی دارن م ــت مریخ ــه مش ی
گذاشــتن بــه موقعــش بریزن ســرمون و دَخلمــون رو 

بیــارن. 
ــدای ایلاد را  ــرم ص ــن. از پشت‌س ــه راه رفت ــردم ب و شروع ک

شنیــدم کــه می‌گفــت:
-  من که هستم. این اختراع بزرگ رو ثبت می‌کنم. 
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ســرم را چرخانــدم و بــرای آخریــن بــار نگاهــش کــردم. از چشــم هايش غــرور و 
می باريــد. کــوری 

برايــش گذاشــتم. داشــتم  را  را حرکــت دادم و ســفینۀ کمکــی  ســفینۀ مــادر 
از مریــخ جــدا می‌شــدم و ايلاد را می‌ديــدم کــه برايــم دســت تــکان می‌دهــد. 
فاصلــه‌ام تــا ايلاد ده متــر بیشــتر نبــود. ســايه‌های عجیبــی را پشت‌ســرش ديــدم. 
ســايه‌ها ردی شیارماننــد روی خــاک به‌جــا می‌گذاشتنــد و به‌ســمت او می‌رفتنــد. 
ــش  ــم حواس ــع ه ــی آن موق ــت. حت ــلفی می‌گرف ــودش س ــرای خ ــت ب ايلاد داش
بــه نشــانه‌ها نبــود. در يــک چشــم‌به‌هم زدن، انبوهــی از ســايه‌های مختلــف 

دورتــادور او را گرفتنــد.
ايلاد هیــچ‌گاه بــه زمیــن برنگشــت. حــالا بعــد از ســه ســال، فقــط برايــم يــک 
شناســنامۀ مفقــودی از ايلاد، چنــد عکــس رفاقتــی و يــک کارت شــرکت ايلاد 
ماســک مانــده؛ تنهــا نشــانه‌هایی کــه نشــان می‌دهــد ايلاد روزی وجــود داشــته 

ــت. اس
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بد تفاق  ا یک 
شــاید شــما هــم دیــده باشیــد کــه پــدر یــا مــادر 

تلفــن همراهشــان را بــه فرزند کوچکشــان داده‌اند. 
او مشــغول کار بــا گوشــی اســت کــه پیامکــی می‌آیــد. 

نگاهــی  و  می‌کنــد  ریــز  را  کوچکــش  چشــم‌های 
بــه پیامــک می‌انــدازد و احســاس می‌کنــد کــه 
انتخــاب  را  آن  همیــن،  بــرای  نــدارد.  اهمیتــی 
شــوتش  انگشــت،  حرکــت  یــک  بــا  و  می‌کنــد 

مــادر  یــا  پــدر  گوشــی.  زبالــۀ  ســطل  در  می‌کنــد 
ــازه  می‌پرســد: »پیامــک از کــی بــود؟« و آن کــودک ت
متوجــه می‌شــود کــه یــک پیــام مهــم را حــذف کــرده‌ 
ــرایط کاری  ــت ش ــاید می‌توانس ــه ش ــی ک ــت. پیام اس

خوبــی را بــرای پــدرش فراهــم کنــد یــا شــاید هــم مــادرش در یــک قرعه‌کشــی برنــده شــده 
بــوده و او را از آن جایــزه مــحروم کــرده ‌اســت.

نکنید! پاک  را  پیام�ها  لطفاً 
ــای  ــه از جاه ــده ک ــته ش ــت« گذاش ــدوق دریاف ــک »صن ــا ی ــا آدم‌ه ــۀ م ــود هم در وج
گوناگــون، پیام‌هــای زیــادی بــه آن ارســال می‌شــود؛ بسیــاری از ایــن پیام‌هــا از طــرف 
»نشــانه‌ها« هستنــد؛ نشــانه‌ها همه‌جــا هستنــد و تند‌تنــد بــرای مــا پیــام می‌فرستنــد و 

ــد. ــی کنن ــار مهم ــز بسی ــه چی ــا را متوج ــد م می‌خواهن
ــچ  ــد و هی ــاک می‌کنن ــانه‌ها را پ ــای نش ــده، پیام‌ه ــده و نخوان ــردم ندی ــتر م ــی بیش ول

ــت. ــده اس ــته ش ــه نوش ــان چ ــک آن ــد در پیام ــد ببینن نمی‌خواهن
گاهــی هــم دیگرانــی می‌آینــد و بی‌سروصــدا پیام‌هــا را حــذف می‌کننــد یــا آن‌قــدر 

حــواس مــا را پــرت می‌کننــد کــه حتــی نمی‌فهمیــم پیامــی آمــده اســت.
بــه نظــر شــما نشــانه‌ها از چــه چیزی حــرف می‌زننــد و هــزاران پیــام کوتــاه و بلندشــان 

ــت؟ دربارۀ چیس



گفـتـگو 

مهربان کلام 
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دربــارۀ ایــن پرســش »بــه نظــر شــما نشــانه ها از چــه چیــزی حــرف می زننــد و هــزاران 
پیــام کوتــاه و بلندشــان دربــارۀ چیســت؟« بــا هــم گفت وگــو کنیــد.

ونَ < ا تُبْصِرُ
َ
 فَل

َ
نفُسِكمُ  أ

َ
مُوقِنِينَ وَ فىِ أ

ْ
ل ِ
ّ
رْضِ ءَايَاتٌ ل

َ
أ

ْ
>وَ فىِ ال

»برای کسانی که یقین دارند، در زمین نشانه هایی وجود دارد و در وجود 

خودتان ]نیز نشانه هایی است[ آیا نمی بینید؟« 

سورۀ مبارکۀ ذاریات، آیات 2۰ و 2۱

یافت وجودمان بزنیم ! ی به صندوق در سر
یک پیام به ما رسیده است؛

    »به دست هایت نگاه کن«

ــت و رگ  ــتخوان و گوش ــه‌ای از اس ــورد؛ مجموع ــه آن می‌خ ــا ب ــم م ــه چش ــه همیش چیزی ک
هــای خونــی و عصبــی کــه بــا پوســت پوشیــده شــده اســت.

دســت های مــا بــه شــکل زیبایــی قرينــه هســتند. کــف دســت يک تکــه  و به هم پیوســته 
اســت و بعــد بــه پنــج قســمت تقســیم می شــود کــه انگشــتان مــا هســتند. هــر انگشــت از 

ــد.  ــام می دهن ــی را انج ــای گوناگون ــا کاره ــان م ــه فرم ــود و ب ــم می ش ــا خ ــه ج س
يک بار ديگر با دقت به دست هايمان نگاه کنیم و انگشت هايمان را تکان دهیم. 



مسـابقـه 
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دست‌ها به ما پیام می‌دهند!
ــارۀ  ــی را دربـ ــم خبرهایـ ــما هـ ــاید شـ شـ
بـــه  کـــه  مصنوعـــی  دســـت  ســـاختن 
اعصـــاب متصـــل می‌شـــود و می‌تـــوان 
بـــه آن دســـتور داد، شنیده‌ایـــد. خـــب، 
واقـــعاً شـــاهکار اســـت و انصـــافاً بایـــد 

ــت. ــت‌مریزاد گفـ ــش دسـ ــه مخترعـ بـ
ــر  ــان فکـ ــا خودمـ ــه بـ ــد لحظـ ــالا چنـ حـ
کنیـــم کـــه بایـــد بـــه کســـی کـــه میلیلاردهـــا 
دســـت را پدیـــد آورده، چـــه بگوییـــم؟

بدون کمک انگشت شست، این دو کار را انجام دهید:
- باز کردن و بستن یکی از دکمه�های لباس.

- نوشتن این جمله: »توانا بود هر که دانا بود«.

یک پیامک دیگر را باز کنیم؛ 

 »به خوابیدن فکر کن«

پدیــده‌ای عجیــب و پیچیــده کــه هــر شــب بــرای مــا اتفــاق می‌افتــد. تــا حــالا فکــر کرده‌ایــم 
کــه چــه می‌شــود خوابمــان می‌بَــرَد و این‌کــه چــرا قلــب و مغــز و معــده و کلیه‌هایمــان 

نمی‌خوابنــد؟
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فـکـــــرهــای درجــــه یـــک 

ــتگی،  ــر خس ــم و به‌خاط ــود بخوابی ــم به‌خودیِِ‌‌خ ــا نمی‌توانستی ــا آدم‌ه ــه م ــد ک ــرض کنی ف
ــتگی  ــم از خس ــی ه ــد و گاه ــان وارد می‌ش ــدن و اعصابم ــه ب ــدیدیِ ب ــار ش ــایِ بسی آسیب‌ه

می‌مردیــم.
حــالا دانشــمندیِ پیــدا می شــود و کاریِ می کنــد کــه بــدن نمیــرد و بــه کارش ادامــه دهــد، 
ولــی بــه یــک اســتراحت خــاص بپــردازد و قــوایِ ازدســت رفته اش را بازیابــی کنــد. واقعــا اگــر 

چنیــن چیــزیِ بــود، دربــارۀ آن فــرد، چــه می گفتیــم؟
حالا باید دربارۀ کسی که خواب را پدید آورده است، چه بگوییم؟



با هم ببینیم 
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یک پیامک دیگر؛

       »تا حالا به دهانت فکر کردی؟«

در صــورت مــا قســمت کوچکــی بــه نــام 
دهــان قــرار داده شــده کــه چندیــن کار 

حیاتــی بــدن را انجــام می‌دهــد. 
يکــی از آن‌هــا »حــرف ‌زدن« اســت کــه 
انصافا از شــگفت‌انگیزترین پديده‌های 

جهــان هســتی اســت.
مــا تصمیــم می‌گیريــم کــه چیزی را کــه در ذهنمــان اســت بــه طــرف مقابلمــان منتقــل کنیــم. 
مغزمــان فرمــان می‌دهــد و تعــدادی از اعضــای مــا اجــرا می‌کننــد. ريه‌هــا هــوا را بــه خــارج 
می‌فرستنــد و از تارهــای صوتــی رد می‌کننــد. زبــان بــه جاهــای گوناگــون دهــان می‌خــورد و 

حر‌ف‌هــا و حرکت‌هــا را ادا می‌کنــد.
ــت  ــان و دهــان را مدیري ــق و زب ــون حل ــت کــه قســمت‌های گوناگ ــر مغــز اس ــه مهم‌ت از هم
ــا  ــر م ــه در فک ــد ک ــل می‌فهمان ــرف مقاب ــه ط ــازد و ب ــا را می‌س ــا و جمله‌ه ــد و کلمه‌ه می‌کن

چیســت.

این فیلم کوتاه را ببینید و به پیامدهای آن فکر کنید.
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یک اختلال سیستمی

گاهــی وقت‌هــا در یــک کارخانــۀ بزرگ، دســتگاه کوچکــی کار 
نمی‌کنــد و کل سیســتم کارخانــه را از کار می‌انــدازد. مدت‌هــا 
می‌گــذرد و کســی نمی‌فهمــد کــه چــه مشــکلی پیــش آمــده 
اســت؛ تــا این‌کــه متخصصــی را بــرای عیب‌یابــی بــه کارخانــه 

او  کــه  کننــد  خیــال  همــه  شــاید  می‌کننــد.  دعــوت 
نخســت ســراغ دســتگاه‌های بزرگ مــی‌رود؛ ولــی 

ــا  ــن احتمال‌ه ــار، او از کوچک‌تری ــرخلاف انتظ ب
آغــاز می‌کنــد. او بــا مهارتــی کــه دارد، در مــدت 

ــد. ــدا می‌کن ــب را پی ــی عی کوتاه
وجــود آد‌م‌هــا ماننــد کارخانه‌ای بزرگ اســت. 

کار  مشــغول  آن  در  سیســتم  صدهــا 
هستنــد. خروجــی ایــن کارخانــه فکرهــا 

و حرف‌هــا و کارهــای آن‌هاســت. ولــی 
به‌ظاهــر  مشــکلات  به‌خاطــر  گاهــی 
کوچــک، سیســتم آدم‌هــا دچــار اختلال 

می‌شــود و درســت کار نمی‌کنــد. 
سیســتم  کــه  مشــکلات،  ایــن  از  یکــی 
اخــتلالِ  می‌کنــد،  نقــص  دچــار  را  مــا 

»بی�توجهــی بــه نشــانه�ها« اســت؛ یعنــی 
نشــانه‌های گوناگــون را ببینیــم، ولــی بــه ایــن 

کاری نداشــته باشیــم کــه ایــن نشــانه‌ها چــه 
پیامــی را بــه مــا می‌دهنــد و می‌خواهنــد بــه 
مــا بگوینــد کــه چــه چیزی یــا چــه کســی باعــث 
و بانــی هــر اتفــاق اســت. ایلاد ماســک بیچــاره 
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هــم مغــزش دچــار ایــن اخــتلال شــده بــود و آن�همــه نشــانه نتوانســت او را متوجــه خطــر 
کنــد و آخــرش هــم بــه تاریــخ مریــخ پیوســت.

اگــر مــا دچــار ایــن اختــلال شــویم، هرقــدر هــم پیشــرفت کنیــم، ارزش خیلــی از فکرهــا و 
حرف هــا و کارهایمــان کــم می شــود و بســیاری از حقایــق مهــم زندگی مــان را نمی فهمیــم. 

شاید بپرسید چگونه؟ چند مثال به ما کمک می کند؛
فــرض کنیــد یــک قطــره خــون را روی لباســمان ببینیــم و ناراحــت شــویم. آن را پــاک می کنیــم 
و بــه علتــش فکــر نمی کنیــم. پــس از چنــد دقیقــه، می فهمیــم کــه دســتمان زخمــی شــده و 

کلــی از وســایل مــا خونــی شــده اســت. 
ــد از  ــرد و بع ــذا دل درد می گی ــوردن غ ــس از خ ــخصی پ ــه ش ــت ک ــد مدت هاس ــرض کنی ــا ف ی
چنــد ســاعت، خــوب می شــود. او بــه علــت ایــن اتفــاق فکــر نمی کنــد و پــس از مدتــی دچــار 

زخــم معــده می شــود.
یــا شــخصی را تصــور کنیــد کــه از خــواب بلنــد می�شــود و یــک کادو در وســط هــال می�بینیــد و 
می�فهمــد کــه بــرای اوســت. کادو را بــاز می�کنــد و خوشــحال می�شــود؛ ولــی بــه علتــش فکــر 
نمی�کنــد کــه چــه کســی و بــرای چــه آن را بــه او داده اســت و بــه دنبــال ایــن نمــی�رود کــه از او 

تشــکر کنــد. پــس از آن، هیــچ�گاه از طــرف او کادویــی نمی�گیــرد.
شــاید بگوییــد کــه هیــچ آدم عاقلــی چنیــن رفتــاری نــدارد و هــر کســی کــه کمــی عقــل داشــته 
ــا پدیــد آمــده علتــی دارد و کســی یــا چیزی آن را  باشــد، می�فهمــد کــه هــر چیزی کــه در دنی
پدیــد آورده اســت. ولــی مــا می�خواهیــم دربــارۀ واقعیــت تلخــی بــا شــما صحبــت کنیــم؛ یکــی 

از تلخ�ترـــن اتفاق�ـــای جـــان.
متأســفانه در میــان انســان�ها اخــتلال بسیــار بزرگ و ناپیدایــی دیــده می�شــود کــه سیســتم 
آن�هــا را به�هــم ریختــه و نمی�گــذارد کــه از نظــر مــغزی، آن�طــور کــه بایــد و شــاید، درجــۀ 
یــک باشــند.  ایــن اخــتلال ناپیــدا بــا آدم کاری می�کنــد کــه همــه� چیــز و همــه� کــس را ببینــد، 
ــای  ــد و پیام�ه ــاک کن ــش پ ــپارد و او را در ذهن ــی بس ــه فراموش ــان را ب ــی جه ــت اصل ــی عل ول

ــد. ــدود« کن ــان را »مس ــانه�های جه نش
واقــعاً چگونــه ممکــن اســت کــه بسیــاری از آدم�هــا این�همــه نشــانه را ببیننــد و دربــارۀ 

پیام��هــای آن فکــر نکننــد؟
چگونــه آدم�هــا از کســانی کــه ابــزار و دســتگاه�های پیشــرفته را اختــراع می�کننــد بــه بزرگــی یاد 
می�کننــد، ولــی کســی را کــه در هــر لحظــه میلیاردهــا نــوع جانــور و جانــدار را پدیــد مــی�آورد، 
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فرامــوش می‌کننــد و حاضــر نیستنــد حتــی پیــامِِ‌ نشــانه‌های او را بــاز کننــد!
ازایــن‌رو، متخصصــان عیب‌یابــیِ سیســتم روح و جــانِ انســان‌ها توصیــه کرده‌انــد بــرای 
این‌کــه بــه ایــن اخــتلال سیســتمی دچــار نشــویم، بــا دقــت بــه اطرافمــان بنگریــم و بــه 

پیامِ‌هــای چیزهایــی کــه می‌بینیــم بیشــتر فکــر کنیــم.

آیۀ 164 سورۀ مبارکۀ بقره را با هم بخوانیم و در معنای آن فکر کنیم.

بَحْرِ بِما 
ْ
تي  تَجْري فيِ ال

َّ
كِ ال

ْ
فُل

ْ
هارِ وَ ال يْلِ وَ النَّ

َّ
رْضِ وَ اخْتِلافِ الل

َ
أ

ْ
ماواتِ وَ ال قِ السَّ

ْ
>إِنَّ في  خَل

لِّ 
ُ
 فيها مِنْ ك

َ
رْضَ بَعْدَ مَوْتِها وَ بَثّ

َ
أ

ْ
حْيا بِهِ ال

َ
ماءِ مِنْ ماءٍ فَأ هُ مِنَ السَّ  اللَّ

َ
نْزَل

َ
اسَ وَ ما أ يَنْفَعُ النَّ

ون<
ُ
آياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِل

َ
رْضِ ل

َ
أ

ْ
ماءِ وَ ال رِ بَيْنَ السَّ

َ
مُسَخّ

ْ
حابِ ال ياحِ وَ السَّ يفِ الرِّ ةٍ وَ تَصْر دابَّ

»در آفرینــش آســمان ها و زمیــن نشــانه های فراوانــی بــرای اثبــات وجــود خــدای 
ــت؛  ــا هس ــا و توان دان

در این که شب و روز، پی درپی می آیند و می گذرند؛ 
ــنگینی  ــیار س ــای بس ــتند و کالا ه ــا روان هس ــر در دریاه ــتی های غول پیک ــه کش این ک

ــد؛  ــا می کنن ــاند، جابه ج ــود می رس ــردم س ــه م ــه ب را ک
این کــه خــدا از آســمان بــاران می فرســتد و بــا آن زمیــن خشــک و پژمــرده را سرســبز 

می کنــد؛ 
این که در زمین جنبندگان فراوانی را پراکنده است؛ 

ــر از آب را  ــای پ ــه ابره ــد و این ک ــت می ده ــو حرک ــو و آن س ــه این س ــا را ب ــه باده این ک
در میــان آســمان و زمیــن، نگــه داشــته و در هــر ســرزمینی کــه صــاح بدانــد، از آن 

ــد.  ــازل می کن ــاران ن ب
همــۀ اینهــا بــرای کســانی کــه عقــل خــود را بــه کار می گیرنــد، نشــانه هایی از وجــود 

خــدای دانــا و توانــا هســتند«.



درس اول من و نشانه�های او

23

یبایی! چه پاسخ ز
ــت  ــا دس ــود و ب ــه ب ــش را گرفت ــت، ریش ــک دس ــا ی ــد ب هارون‌الرشی
دیگــر، نامــه را نگــه داشــته بــود. شــاید دهمیــن بــار بــود کــه جــواب 
پرسشــش را می‌خوانــد. بــه خیالــش خواســته بــود بــا نامه‌نــگاری 
ــرای خــود آبرویــی جمــع کنــد و بــه دیگــران  ــا امــام کاظمعلیه‌الــسلام ب ب
نشــان دهــد کــه بــرای امــام شیعیــان احتــرام قائــل اســت و اهــل 

موعـــه و پنــد ‌گرفتــن هــم هســت.
بــرای همیــن بــه امامعلیه‌الــسلام نامــه نوشــته بــود: »مــرا موعـــه کــن 

و البتــه کوتــاه باشــد«.
ــام  ــا ام ــه ب ــت ک ــع نمی رف ــن توق ــتر از ای ــی ادب بیش ــب، از آدم ب خ

معصــوم این گونــه ســخن بگویــد. 
شــاید هــارون خیــال می‌کــرد کــه امــام علیه‌الــسلام  پنــد عجیــب‌ و غریبــی 
بــه او می‌دهنــد، ولــی آن نــور الهــی فقــط چنــد کلمــه نوشــته 
بودنــد. چنــد کلمــۀ کوتــاه کــه بــه انــدازۀ دنیــا حــرف داشــت. امــام 

ــود: فرمــوده ب

»در هر چیزی که چشمانت می بیند، پند و موعظه ای است«.2
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یک دور کوتاه در حافظه

کن فکر  پیشنهاد  این  به 

مهربان کلام 
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کــه همیــن حــالا  را  برداریــد. دو دقیقــه فرصــت داریــد چیزهایــی  کاغــذ و قلمــی 
می‌بینیــد و نشــانه‌ای از خداســت، بــر روی آن بنویسیــد و بگوییــد کــه بــه چــه چیزی 

اشــاره دارد.
هر کس تعداد بیشتری را بنویسد، برنده است.

يْها وَ هُمْ عَنْها مُعْرِضُون<
َ
ونَ عَل رْضِ يَمُرُّ

َ
أ

ْ
ماواتِ وَ ال نْ مِنْ آيَةٍ فيِ السَّ يِّ

َ
>وَ كَأ

»چه بسیار نشانه‌هایی که در آسمان‌ها و زمین وجود دارند 

و آن‌ها  از کنارش می‌گذرند و به آن فکر نمی‌کنند« 

سورۀ مبارکۀ یوسف، آیۀ ۱۰5

۱- علت اصلی نابودی ایلاد ماسک چه بود؟
2- پنــج نشــانۀ خــدا کــه در آیــۀ ۱6۴ ســورۀ مبارکــۀ بقــره بــه آن اشــاره شــده اســت را 

نــام ببریــد.
۳- امام کاظمعلیه‌السلام در پاسخ هارون‌الرشید چه فرمودند؟

این کلیپ را تماشا کن و ببین که توجه به نشانه‌ها، 

چگونه یک نفر را هدایت کرده است.


